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يادداشـت: « اختلاف ما با آمريكا برسر چيست؟»؛ 
صادق زيباكلام

ــال پيش هم در چنين روزهايى وقتى كه خانم  16س
ــرف CNN در برابر آقاى خاتمى  ــتين امانپور از ط كريس
ــت جمهورى اش بود،  ــت در آغاز رياس قرار گرفت كه درس
ــود گفت تنها پرسش مهمش اين  ــتين و شايد بش نخس
بود كه آقاى خاتمى «با آمريكا چه كار مى خواهيد بكنيد؟» 
16سال بعد و در آغاز رياست جمهورى آقاى روحانى، همه 
ــش هاى خبرنگاران خارجى از او آن بود كه «با آمريكا  پرس
چه كار مى خواهيد بكنيد؟» درواقع مساله هسته اى هم عملا 
ــت. به بيان ساده تر، بدون  ــاله آمريكاس گره خورده به مس
ــتاى حل مساله ما با آمريكا،  ــدن گامى در راس برداشته ش
ــكل بتوان تصور كرد كه فرجى در باب شكسته شدن  مش
بن بست مذاكرات با 1+5 بتواند برداشته شود. جالب است 
ــخ هاى آقاى روحانى هم همان پاسخ هاى 16 سال  كه پاس
ــن نيت  ــود. اينكه «آمريكا بايد حس ــش آقاى خاتمى ب پي
خودش را ابتدا نشان بدهد»؛ «آمريكايى ها بايد با يك زبان 

با ما صحبت كنند.»... 
ــران عليه آمريكا  ــرايط فكرى و ذهنى كه در اي در ش
ــره و گفت وگويى ميان ما  ــكان هيچ مذاك ــود دارد، ام وج
ــد، اگر هم  ــكا وجود ندارد و همان طور كه گفته ش و آمري
ــام بگيرد، صرف نظر از  به فرض مذاكره و گفت وگويى انج
ــره به عنوان، «سازش»،  ــد، ما يكس آنكه نتيجه آن چه باش
«تسليم»، «كوتاه آمدن» و... با آن مخالفت خواهيم كرد... اگر 
دشمنى ما با آمريكا به واسطه آن است كه ما مى خواهيم در 
عرصه بين المللى مستقل عمل كنيم، اما آمريكايى ها به ما 
ــود و بايد در عرصه بين الملل تابع  مى گويند كه نه نمى ش
ــيد، عملا هيچ وقت ميان ما با آمريكايى ها تفاهمى  ما باش
نمى تواند به وجود بيايد؛ بنابراين مقدم بر اينكه ما با آمريكا 
ــينيم و مذاكره كنيم، بايد سوالى را كه 34 سال است  بنش
پاسخ آن را فرض گرفته ايم، براى نخستين بار براى خودمان 
مطرح كنيم كه به راستى «علت دشمنى ما با آمريكا بر سر 
چيست؟» كمترين دليل من براى اهميت طرح اين پرسش 
ــم كه همه آنچه را ما درباره  ــت كه اگر نگفته باش آن اس
آمريكا ادعا مى كنيم و براى خودمان ساخته و پرداخته ايم، 
لااقل بخش عمده اى از آنها واقعيت ندارند و معلول ذهن ما 
است، اين ذهنيت دليل كافى براى توجيه ضرورت يا علت 

دشمنى مان با آمريكا نيست. 

يادداشت: «كاخ سفيد تكليف خود را مشخص كند»؛ حسن 
هانى زاده 

ــر درقبال ايران و  مقامات آمريكايى طى روزهاى اخي
ــته اى مواضع دوگانه اى در پيش گرفته اند  برنامه هاى هس
ــاله دورنماى هرگونه گفت وگو و مذاكره با اين  كه اين مس
كشور را با مشكل مواجه مى كند... تاكيد گاه وبيگاه مقامات 
كاخ سفيد به ازسرگيرى گفت وگوها با ايران و اعلام آمادگى 
ــبرد طرح تحريم ها  در عين تكرار ادعاها و همزمان با پيش
ــرد مگر اينكه اوباما تكليف  ــه ايران راه به جايى نمى ب علي
ــور و همچنين مطالبات مقامات  خود را با كنگره اين كش
ــس از آن گام هاى عملى  ــره كند و پ ــتى يكس صهيونيس
ــردارد و موضوع لغو تحريم هاى مهم و  ــه با ايران ب در رابط
ــتين  ــتور كار خود قرار دهد. اين نخس تاثيرگذار را در دس
ــانه آمادگى جدى آمريكا براى گفت وگو با ايران است  نش
كه بايد از سوى آنها برداشته شود و نه ايران؛ چراكه ايران 
تاكنون در جريان مذاكرات با گروه 1+5و آژانس بين المللى 
انرژى اتمى با همكارى هاى گسترده خود،  حسن نيت خود 
ــان داده است، لذا اين بار آمريكاست كه بايد گام هاى  را نش

عملى به سمت ايران بردارد. 

يادداشـت: « ياد باد آن صحبت شب ها كه با نوشين لبان»؛ 
سيدابوالحسن مختاباد

ــت كه مراسم معرفى پنج  امسال چهارمين سالى اس
روزنامه نگار برتر سال از سوى انجمن صنفى روزنامه نگاران 
ــود. 14مرداد چهارسال قبل، با دستور  ايران برگزار نمى ش
دادستان وقت در انجمن صنفى روزنامه نگاران پلمب شد. 
دستورى كه هيچ توجيه قانونى نداشت... اكنون چهارسالى 
است كه آن سبو بشكسته و آن پيمانه ريخته است. اما با 
ــاى روحانى و اميدوارى هايى كه او  روى كارآمدن دولت آق
ــت، به نظر مى رسد فضايى فراهم شده كه  ايجاد كرده اس
قفل چندساله انجمن با كليد تدبير باز شود و انجمن صنفى 
روزنامه نگاران ايران بتواند همانند گذشته و البته با قوت و 

قدرتى افزون تر به برگزارى اينگونه مراسم ها همت ورزد. 

يادداشت: «نخبگان و دولت جديد»؛ محمود اسعدى
كمتر دولتى است كه خود را بى نياز از نخبگان بداند يا 
در شعار ها و رفتارهايش از لزوم بهره ورى از آنان نگويد حتى 
اگر به واقع اعتقادى به ضرورت استفاده از نخبگان نداشته 
ــت مديران و مسوولان از اين سرمايه  باشد. اما چگونه اس
ــادگى  ــانى كه عصاره دانش و تجربه و معرفتند به س انس
ــيارى مواقع مى پندارند وجود نخبگان  مى گذرند و در بس
ــته باشد مشكل آفرين است؟ ...  بيش از آنكه منفعت داش
ــن است همراهى با نخبگان مثل هر كار علمى ديگر  روش
ــود را مى طلبد و بيش از هر  ــرايط خاص خ ويژگى ها و ش
ــه به جلب و جذب  ــت ك چيزى «اعتماد» و «صداقت» اس
ــعه صدر و تحمل آراي  ــك مى كند و بعد، س نخبگان كم
ــل و ارزيابى و  ــف و بعضا متضاد و البته قدرت تحلي مخال
مديريت كارا و نه به اصطلاح اتاق هاى فكر در برخى نهاد ها 
كه عده اى جمع شوند و قهوه بخورند و به همديگر زل بزنند 
تا شايد رعشه اى از تفكر در ذهن بيابند! اگر عزم جدى از 
جانب دولت باشد نيروهاى زيادى علم و تجربه خلاق خود 
را در اختيار مديران مى گذارند چراكه همه سرنشينان يك 

كشتى و هدف نيز مشترك و متعالى است. 

آينه

سال دهم    شماره 1803هنر يكشنبه  20 مرداد 1392

     ما همواره شاهد همكارى شما با نوازندگان مطرحى چون 
يو يو ما، شجاعت حسين خان و كوارتت بروكلين رايدر بوديم. 
چه نيازى براى اين نوع همكارى در خود حس كرده ايد؟                            
  مى شود اين مساله را از چند جهت بررسى  كرد: اول اينكه 
ــم و به دلايل فراوان كه در  در زمانه اى كه ما زندگى مى كني
حوصله صحبت ما نيست، نياز تبادل اطلاعات و آگاهى، بسيار 
ــتر از گذشته حس مى شود. تكنولوژى به طرزى عجيب  بيش
ــرفت كرده و دنيا نيز به همين دليل به منطقه كوچكى  پيش
ــاكنان آن بايد به طرز سريع و عجيبى  از  ــده كه س تبديل ش
ــايد تا چند سال قبل به آن دسترسى  و شايد  مطالبى كه ش
علاقه نداشتند، آگاه شوند. گرچه بيشتر اين تبادل در سطح 
ــراوان افراد، به زمينه اى  ــت؛ ولى  گاه نيز به دليل علاقه ف اس
تبديل مى شود كه فراتر از سطح خواهد بود. نياز به آشنايى با 
ديگر فرهنگ ها هم كه نيازى قديمى  و هميشگى  بوده از سطح 
نيازهاى اقتصادى و سياسى فراتر رفته و در واقع با مطرح شدن 
ــنفكرانه چهره  اين ارتباط تا حد فراوانى  ــفى  روش عقايد فلس
متغير شده. گويا همگى  از اين آگاهى  پيدا كرده ايم كه نادانى  
يا عدم اطلاع، ريشه مسايل و سوءتفاهم هاى همه ما در جهان 
امروز است و دليل بسيارى از مشكلات ناخواسته مان و اينكه 
آگاهى  و دانستن راجع به يكديگر بايد از سطح فرهنگى  شروع 
شود. به باور بنده اين متن و نتيجه زندگى  در قرن بيست ويكم 
ــات فرهنگى ،  ــه بتوان از اختلاف ــود و تنها راهى  ك خواهد ب
اجتماعى و سياسى كه متاسفانه در طول تاريخ منجر به بروز 
جنگ هاى مختلف هم شده اند، اجتناب كرد و خلاصه اينكه 
مبادله فرهنگى  در اين موقعيت، سالم ترين و آگاه كننده ترين 
نوع مبادله است. در وجه هنرى اين مساله هم بايد عرض كنم 
كه هنر به عنوان مهم ترين شاخه علوم اجتماعى از اين قاعده 
مستثنا نيست. مدتى است كه اين تبادل از سطح فرهنگى  آن 
شروع شده كه بسيار لازم هم به نظر مى رسد. همان طور كه 
فرموديد اين مساله هم به عنوان يكى  از دغدغه هاى بنده در 

زمينه كارى ام مطرح بوده. 
 امـروزه شـاهديم كـه موسـيقى در دنيا بـه عنوان  �

يك«صنعت» شناخته مى شود؛ در حالى كه در ايران شايد 
خيلى  از هنرمند ان اين موضوع را باور نداشـته باشند. به 

نظر شما اين تفكر از كجا سرچشمه مى گيرد؟ 
ــن پديده مدت  ــت. در دنياى غرب اي ــت اس  كاملا درس
ــه روز پيچيده تر  ــته و روزب ــت كه به وقوع پيوس مديدى اس
ــود، كه سرعت آن بيشتر و به دلايل مختلف، از جمله  مى ش
ــوده. اين وضعيت  ــيقى  و كلا هنر در اجتماع ب جايگاه موس
طبيعتا يك شبه به وجود نيامده و به طور سيستماتيك در طى  
قرن ها به اينجا رسيده. از زمانى  كه موسيقيدان ها از كليساها 
و حاميان خصوصى جدا مى شوند تاكنون. در غرب نيز دوران 
گذر از اين مرحله حدود صد سال طول كشيد و بعد به رشد 
خود ادامه داد تا امروز كه به قول شما به يك صنعت تبديل 
شده كه البته تنها كاركنان و سودبرندگانش موسيقيدان ها يا 
آهنگسازان نيستند. اصولا در هر صنعتى تيم هاى مختلف در 
تمام زمينه ها وجود دارند كه به طور مساوى مسوول پيشرفت 
و عرضه شدن آن صنعت هستند. مثلا، در ضبط يك آلبوم و 
انتشار آن در بازار تا مرحله اى كه به دست شنونده برسد صدها 
نفر فعاليت دارند كه هركس كار خود را در زمينه تخصصش 
ــبت، كار موفق خواهد بود يا  انجام مى دهد و بنا به همان نس
ــما بر فرض آهنگساز خوبى  باشيد ولى  تيم  برعكس.  اگر ش
ــا خواننده،  ــيقى، نوازنده ي ــيار خوبى ، از اجرا كننده موس بس
صدابردار، استوديو، تهيه كننده، عوامل انتشار، تبليغات صحيح، 
ــگاه ها را به عنوان  ــنده يا فروش پخش كننده و در آخر فروش
ــته باشيد، كارتان موفق نخواهد بود يا حداقل به  همكار نداش
دست شنونده علاقه مند نخواهد رسيد. در زمينه اجرا، مثلا در 
كنسرت، اين عوامل كاملا متفاوتند و موفق بودن يك اجرا به 
كار مستمر آنان بستگى دارد. مى بينيد كه نوازنده يا آهنگساز 
فقط جزء كوچكى از آن چرخه است و خوب بودن او هميشه 
به موفق بودن كارش منجر نمى شود. تمام اينها را عرض كردم 
ــطحى در مورد صنعتى شدن  ــه س ــم به يك مقايس كه برس
ــه هيچ چيزى  ــا از آنجا ك ــور م ــيقى  در ايران. در كش موس
مخصوصا قواعد مدرن صنعت در هيچ زمينه اى به درستى  و 
از پايه متمركز نشده اند، شرايط كاملا متفاوت است. مثلا اگر 
ــازى در ايران را كه يك صنعت بين المللى  صنعت اتومبيل س
است در نظر بگيريم با هيچ كشور ديگرى قابل مقايسه نيست. 
در كشورهاى ديگر به عنوان مثال توليد كنندگان با تلاش و 
بالابردن سطح و كيفيت كارشان به تبليغ و بازاريابى و فروش 
مى پردازند ولى  در ايران به دليل عدم رقابت، توليدات با كيفيت 
ــال قبل پيش فروش مى شوند كه تمام  ــيار نازل از يك س بس
مشاغل و افراد ديگرى كه مى توانند در اين زمينه مفيد باشند 
ــوند. عدم وجود اين رابطه سالم و  در اين چرخه حذف مى ش
لازم، باعث توليد نارسايى مى شود كه نه براى فروشنده مفيد 
است و نه خريدار. مثل به وجودآمدن واسطه ها كه اين چرخه 
ــا حد بى پايانى مى توانند ادامه دهند و به نحوى كه خود  را ت
بخواهند هدايت كنند. در زمينه موسيقى  نيز غير از اين نيست. 
ــيقى  در  ــد ميزان علاقه مندى به موس اول اينكه به دليل رش
بيست وچند سال اخير، امروز هزاران نفر كه همگى  لزوما واجد 
شرايط نيستند به زمينه اجرا روى آورده اند و تعداد زيادى نيز 
ــى و گله مند از عدم موفقيت. در چنين مواقعى نفر اول  ناراض
ــتى  از جايگاه خود ندارد و شايد  اين مجموعه نيز درك درس
بتوان گفت كه كار خود را در سطحى انجام مى دهد كه سطح 
قابل قبولى براى ديگر مجريان يا مخاطبان اين صنعت نيست. 
همان پايين بودن كيفيت كه قبلا عرض كردم. از طرف ديگر 
بسيارى از ساير عوامل تيم موفق وجود ندارند يا بهتر بگويم 
ــده اند. بزرگ ترين محصول اين  هنوز براى اين كار تربيت نش
ــت كه، در ايران تمام كسانى كه با موسيقى  ارتباط  پديده اس
دارند دوست دارند مجرى موسيقى  و فرد روى صحنه باشند؛ 
در صورتى  كه بسيارى از اين افراد شرايط و كيفيت لازم براى 
ــد ولى  مى توانند و بايد  ــت در اين زمينه خاص را ندارن فعالي

در زمينه هاى ديگرى به موسيقى  كمك كنند و ابعاد ديگرى 
ــى  مانند آموزش،  ــش دهند. زمينه هاي از اين صنعت را پوش
خصوصا آموزش به كودكان كه ما در اين زمينه بسيار فقيريم، 
برنامه ريزى، صدابردارى، مديريت گروه ها يا اركسترهاى بزرگ، 
سازسازى، صدابردارى، تبليغات، پخش، نقد، نويسندگى در 
ــيارى از رشته هاى  ــيقى ، مديريت توليد و ... و بس مورد موس
ديگر كه در حال حاضر در به ياد آوردنشان حضور ذهن ندارم. 
ــنتى  نتيجتا ضمن اينكه مرحله گذر و جدايى از حاميان س
ــال پيش در كشورمان آغاز شده، كه حدودا صد  حدود 90 س
تا 150سال از غرب ديرتر بوده، نارسايى ها و بى برنا مگى هايى  
از اين دست نيز در كندبودن رشد اين صنعت موثرند كه اگر 
عناد و مشكل تراشى هاى دست اندركاران فرهنگ كشور، كه 
ــفانه تعدادى از اين دوستان نيز از هم صنفان سابقمان  متاس
ــد، را نيز به آن اضافه كنيد، مى توان به يك جمع بندى  بوده ان

كلى  ولى  سطحى رسيد. 
 اگر بخواهيـم محدوديت هايى را كه براى موسـيقى  �

در ايران هسـت كنار بگذاريم، چـه عوامل ديگرى وجود 
دارد كه سبب شده موسيقى ما هنوز نتواند در سطح دنيا 

جايگاه مطلوبى پيدا كند؟ 
ــور ما با هم بى ارتباطند.   از نظر من اين دو عامل در كش
مگر اينكه تلقى  مان اين باشد كه قرار بر اين است قدمى  براى 
انتشار موسيقى  يا اصولا فرهنگ از طريق سازمان هاى دولتى، 

ــود. يك، اينكه در ايران  ــته ش برداش
به جز حساسيت هايى  كه در مورد شعر 
و كلام وجود دارد محدوديت خاصى  
ــود ندارد.  ــيقى  و اجرا وج براى موس
ــختى و كار شكنى مثل عدم صدور  س
ــدور مجوز ها و ...  مجوز، تاخير در ص
هست كه آن هم عرض كردم بيشتر 
ــابقمان برمى گردد تا  به همكاران س
ــى. وجود تشكيلات  مسوولان سياس
موازى و همشكل دولتى و نيمه دولتى 
موسيقى در ايران، با هيچ تفاوت كيفى 
ــخص بودن حدود وظايفشان و  يا مش

ــود خود را در  ــت ميز نشستن و س علاقه اين عزيزان به پش
آن جستن، زمينه اى شده تا بتوانند به هر دليل از طرف اهل 
فعال و مجريان موسيقى  مورد توجه قرار بگيرند. اينكه قوانين 
ــرا درمى آورند تفاوت  ــت و اين افراد چگونه آن را به اج چيس
ــيار زيادى را به وجود مى آورد. متاسفانه اينان به بسيارى  بس
ــاب هاى  دلايل اين مجموعه ها را به مركزى براى تسويه حس
ــان بدل كرده اند و هيچ قدمى  نيز براى موسيقى   شخصى ش
برنداشته و كماكان برنمى دارند. برخى  از بزرگان موسيقى  نيز 
به علت سودجويى نيز گاه در كنار ايشان ظاهر مى شوند يا مثلا 
با القابى نظير مدير افتخارى، رييس هيات مديره افتخارى و ... 
دلشان خوش مى شود و احتمالا مشكلات مقطعى شان حل، 
ــه اگرچه در نهايت در اعمال و تصميمات اينان  غافل از اينك
نقشى  ندارند ولى  با حضور خود اين قبيل افراد و تشكيلاتشان 
را موجه جلوه مى دهند و موسيقيدان هاى فعال را نيز دلسرد. 
ــوان محدوديت نام  ــگان از آن به عن ــا چيزى كه هم نتيجت
مى برند، در واقع بى توجهى  و بى تفاوتى است نه محدوديت، كه 
البته خود مى تواند در جاى خود از محدوديت بدتر باشد. در 
ايران حمايتى از فرهنگ و اهلش نمى شود. به همين سادگى . 
باغ هست ولى  باغبان نيست. شايد بهترين راه براى خشكاندن 
باغ، همين بى توجهى است. دو، به باور بنده موسيقى  ايران از 
ــيار خوب و قابل اعتنايى در دنياى امروز برخوردار  جايگاه بس

است. اگر برخى  از هنرمندان ما بنا به دلايلى دوست داشته اند 
ــه در خارج از ايران نيز فقط براى هموطنانمان برنامه اجرا  ك
كنند به دليل اين نيست كه موسيقى  ما در بين غيرايرانى ها 
ــت كه تبليغات به طرفى  ديگر  مخاطب ندارد. فقط كافى اس
ــتر توجه شود. فكر  ــود و به كيفيت برنامه ها بيش متوجه ش
ــت شخصى  اين عزيزان است و ربطى   مى كنم كه اين خواس
به موقعيت موسيقى  ايرانى در خارج از ايران ندارد. اما طبيعى 
است كه كار در اين زمينه به صبر و سختكوشى بيشترى نياز 
ــود آن بيشتر معنوى و درازمدت خواهد بود. سوم  دارد كه س
اينكه، اگر به اجراى موسيقى  بى كلام (سازى) كه طبيعتا، براى 
ارتباط گرفتن با شنوندگان غيرايرانى، زبان قابل درك ترى است 
توجه بيشترى كنيم، نتايج متفاوتى خواهيم گرفت كه بنا به 
تجربه شخصى  بنده مى تواند ارتباط با جهان را (به نقل قول از 

شما) از زاويه ديگرى ممكن سازد. 
 شـما در جايى گفته ايد كه هنرمند بايد چند وجهى  �

باشد. كمى بيشتر در اين باره توضيح مى دهيد؟ 
ــايد بتوان گفت  به دلايل مختلفى  كه قبلا ذكر كردم، ش
ــيقيدان تنها  كه در دنياى امروز نه تنها نقش هنرمند يا موس
ــيار  ــت؛ بلكه نحوه زندگى  هنرمند هم بس اجراكنندگى نيس
تغيير كرده. پس مسلما ارتباط و آگاهى  از بقيه زمينه ها هم در 
ديد هنرى يك هنرمند هم در نحوه جهان بينى  او اثر خواهد 
ــت. در قديم و به صورت سنتى هم اين آگاهى  و ارتباط  داش
ــوده ولى  خوب با درنظرگرفتن  باب ب
ــيوه ارايه كار كمى  محدودتر بوده.  ش
مثل رابطه خطاط و آوازخوان با شعر 
و شاعر يا رابطه منبت كار با خاتم كار 
ــب كار يا  ــت يا تذهي يا مينياتوريس
معرق كار. فقط اينكه در دنياى امروز 
ــرده و علوم و  ــكل ديگرى پيدا ك ش
هنرهاى ديگرى نيز اضافه شده اند كه 
با ظهور بارقه هايى  از علم و روشنفكرى 
ــى  از آنان مانند تمام زواياى  كه آگاه
ــدرن احتمالا وقت و  ديگر زندگى  م
ــترى مى طلبد. هنرمند  تحقيق بيش
امروز به سفر مى رود تا محصول خود را با خود انتشار دهد و 
محل كارش ديگر، فقط خانه اش نيست تا همه نزد او بروند و 
هنرش را بجويند. هنرمند مدرن مدت هاست كه از خانه بيرون 
آمده و همه جا خانه اوست و اين گستره با فرآورده هاى صوتى، 
ــيار بزرگ تر از گذشته  ــى دى، دى وى  دى، اينترنت و ... بس س
شده و پوشش، پركردن و ارتباط با مخاطبانش به همان اندازه 
ــده و اما نه لزوما ساده تر. ولى  مسلما ساده تر يا  گسترده تر ش
ــر، به كار و آگاهى  بيشتر نياز  مفيدتركردن اين ارتباط يا نش
دارد. آگاهى  يك نويسنده، يا نقاش يا موسيقيدان از تاريخ هنر، 
شعر، نقاشى، عكاسى، سينما، تئاتر، احتمالا زبان هاى ديگر و... 
طبيعتا افق هاى بيشترى را به روى او باز خواهد كرد و به طور 
ــت. همان طور كه سنت  حتم، روى كارش تاثير خواهد داش
نيز پوياست و مداما قابل تغيير، علوم سنتى نيز از اين قاعده 
مستثنا نيستند. طبيعتا هرچه گستره فعاليت و ديد، با زمان، 
بيشتر مى شود به آگاهى ، دانش و ارتباط بيشتر احتياج هست. 

 اين روز ها مى بينيم گروه هايى كه براى اجرا به خارج  �
از ايران مى روند، بيشـتر در قالب گروه هاى بزرگ برنامه 
اجرا مي كنند، اين در حالى است كه شما عمدتا اجرا هاى 
تكنـوازى و دو نوازى در خارج از ايران داريد. چرا نسـل 
جوان موسيقى ايران، كمتر به مقوله تك نوازى مى پردازد؟ 
 به باور بنده مهم ترين و بارزترين مشخصه موسيقى  شرق، 

بداهه و بداهه نوازى است. تمام احوالات از شيوه آموزش سنتى 
ــيوه تدريس، حاكى  از آن است كه هدف اين بوده  گرفته تا ش
تا تكنواز يا آوازخوان تربيت شود. بنابراين سال ها طول مى كشد 
تا يك تكنواز حقيقى  يا به قول قديمى ها يك استاد موسيقى  
ــرت نوازندگانى كه مدت آموزش لازم را  پرورش پيدا كند. كث
ــيقى  ما شديدا به چشم  ــيقى  صرف نكرده در موس براى موس
مى خورد. البته گروه نوازى نيز رشته اى از موسيقى  فعلى  ماست 
كه در جاى خود بسيار دوست داشتنى و شنيدنى است، اما اين 
ــاز بندى اكثر گروه ها به نظر  روزها با ديدن محصول كارى و س
مى آيد كه اين نوع كار، بيشتر براى فرار از اجراست تا براى اجرا. 
معمولا در اجراى گروهى، فرد مسووليت كمتر يا كم اهميت ترى 
ــاز كوبه اى مثل دف و تنبك و ...  دارد و با اضافه كردن چند س
كه بيشتر هيجان انگيزند تا تحت تاثير قراردهنده، كار ساده تر 
هم مى شود. البته استفاده از دف در چارچوب لازم زيباست اما 
ــت. به هر صورت،  ــازى جالب نيس ــتفاده از هيچ  س ــوء اس س
گروه نوازى منافاتى با تك نوازى ندارد ولى  تك نوازى يا دونوازى، 
ــيار پيچيده ترى است كه مهارت هاى  ــاز و آواز رشته بس يا س
ــال ها كار و تجربه را طلب مى كند. اگر در اين رشته  لازم و س
ــده، بيشتر مربوط به ضعف آموزش بوده و اينكه  كم توجهى ش
خيلى  از جوانانى كه شما مثال زديد اگر بخواهند به آن مرحله 
ــند ممكن است ديگر جوان نباشند. به اين معنى  كه كار،  برس
ــتعداد فراوان لازم است تا تك نوازانى شبيه به نسل  صبر و اس
ــتادان موسيقى  ايرانى، مثل استاد صبا، استاد شهناز،  قبلى  اس
استاد كسايى و بسيارى ديگر كه هم شما مى شناسيد هم بنده، 

توليد شوند كه به هيچ وجه در اين زمينه كار نكرده ايم. 
 در زمـان فراغت معمولا چه نوع موسـيقى اى گوش  �

مى دهيد؟ 
ــيديد چه   زمان فراغت زياد ندارم، ولى  بهتر بود مى پرس
نوع موسيقى اى  را گوش نمى دهم! چون معمولا به همه نوع 
موسيقى  گوش مى كنم و موسيقى  خاصى  نيست كه نتوانم يا 
ــيقى  كلاسيك  نخواهم آن را گوش كنم. در اين ميان، موس
غربى، موسيقى  ملل مختلف، جاز و بلوز جايگاه مهم ترى دارند. 

 در زمينه آموزش به نظر شما چه كمبود هايى داريم؟  �
آيا قصد داريد در آينده در وه هاى آموزشى  برگزار كنيد؟ 

ــاعت ها صحبت كرد و كتاب ها  ــود س   در اين مورد مى ش
نوشت. ولى  به طور بسيار خلاصه مى توان گفت، در زمانى  كه 
ــيارى نزد مردم به خصوص  ــيقى ايرانى از محبوبيت بس موس
جوانان برخوردار شد، تعداد بسيار زيادى از هنرجوها خواستار 
ــنتى آموزش و تعداد  ــدند كه شيوه س ــيقى  ش ياد گيرى موس
محدود معلمان موسيقى  در آن زمان جوابگوى آنان نبود. نتيجتا 
به اين دليل و همچنين به دلايل اقتصادى بسيارى از هنرجويان 
ــيقى پرداختند و در  كه آماده تدريس نبودند به تدريس موس
شرايطى كه سال هاى بسيارى طول مى كشد تا نسلى شايسته 
ــوند، اين جايگزينى يا اضافه شدن به  جايگزين نسلى ديگر ش
ــال يك بار اتفاق افتاد. يعنى  چرخه تدريس هر چهار يا پنج س
ــى  مواقع كمتر يا  ــال (در بعض ــو پس از چهار يا پنج س هنرج
بيشتر) درس گرفتن و صرف نظر از علاقه يا استعداد در اين كار، 
ــاكان ادامه دارد. فكر  ــيوه كم به تدريس مى پرداخت و اين ش
مى كنم كه اين مساله باعث بيشترين لطمه به توليد نوازندگان 
و پرورش استعدادهاى خوب بود. طبيعى است كه هميشه افراد 
علاقه مند و بااستعداد بسيارند و اين به اين معنى  نيست كه در 
موسيقى  امروز استعداد كم داريم، ولى  هر استعدادى بيش از هر 
چيز به كار، توجه، آموزش و پرورش نياز دارد كه در چند سال 
گذشته با سوء استفاده برخى  و نداشتن امكانات و برنامه درست 

آموزشى، اكثرا به جايى كه  بايد، نرسيده اند. 

كيهان كلهر در گفت وگو با«شرق»: 

باغ هست، باغبان نيست

 اديب رستمى

كيهان كلهر پركارترين نوازنده ايرانى در عرصه بين المللى اسـت. او نقشـى بسيار مهم در 
معرفى موسيقى ايرانى به جهانيان داشته است. تلاش هاى اين موسيقيدان براى نزديك كردن 
ملت ها از طريق موسيقى، خصوصا همكارى او با شجاعت حسين خان نوازنده سيتار هندى 
همواره با تمجيد هنردوسـتان همراه اسـت. كلهر با اينكه طى سال هاى اخير با سوال هاى 
سياسـى زيادى روبه رو شـده اما همواره بـر اين نكته تاكيد دارد كه يك سـفير فرهنگى 
اسـت نه يك سياسـتمدار. آثار كلهر اغلب با بداهه نوازى همراه است؛ مهارتى كه در سنت 
موسيقى ايرانى سابقه اى ديرينه دارد. بداهه نوازان كار خود را بر پايه مجموعه  اى از ملودى ها 
و موتيف ها كه «رديف» خوانده مى شـوند، قرار مى دهند. ويواين شوايتزر تحليلگر روزنامه 
نيويورك تايمز در مورد او مى گويد: «آثار كلهر اغلب با بداهه نوازى همراه است؛ مهارتى كه 
در سـنت موسيقى كلاسيك فارسى سـابقه اى ديرينه دارد. بداهه نوازان كار خود را بر پايه 
مجموعه اى از ملودى ها و موتيف ها كه «رديف» خوانده مى شوند، قرار مى دهند. موسيقيدانان 
كلاسيك غربى به ندرت در كارهايشان بداهه نوازى كرده اند.» او متولد 1342 شمسى است. 
كار موسـيقى را از پنج سالگى به صورت آزاد شروع كرد. 12ساله بود كه به صورت حرفه اى 

به موسيقى پرداخت و در 13 سالگى با اركستر راديو و تلويزيون كرمانشاه شروع به همكارى 
كرد. كلهر مدتى كوتاه با گروه شيدا در مركز هنرى «چاووش» همكار بود. در 17سالگى مقيم 
ايتاليا شد و سپس به نيت ادامه تحصيل راهى كانادا شد و در رشته آهنگسازى از دانشگاه 
كارلتون اتاوا فارغ التحصيل شد. وى مدت ها عضو گروه «دستان» بود و در كنسرت هاى اين 
گروه، به همراه شهرام ناظرى، به نوازندگى و تنظيم پرداخت. از ميان اين آثار مى توان به«سفر 
به ديگر سـو» و دو اثر ديگر كه در ايران انتشـار نيافته اند اشاره كرد. پس از جدايى از گروه 
دسـتان و آغاز فعاليت هاى مستقل با موسيقيدانان خارجى، با همكارى استادان موسيقى 
سـنتى ايران- محمدرضا شجريان و حسـين عليزاده- آثارى را پديد آورد كه شامل شش 
آلبوم زمستان است، بى تو به سر نمى شود، فرياد، ساز خاموش، شب، سكوت، كوير و سرود 
مهر مى شوند. نواى كمانچه كيهان كلهر در موسيقى متن فيلم« جوانى بدون جوانى» ساخته 
فرانسيس فورد كاپولا از جمله آثار به يادماندنى اوست. گفت وگويى كه در ادامه مى خوانيد، 
بخشـى از مصاحبه اى مفصل با اين نوازنده اسـت كه تابسـتان 2012 در لندن انجام شده و 

اختصاصا در اختيار «شرق» قرار گرفته است. 

مهم ترين و بارزترين مشخصه 
موسيقى  شرق، بداهه و بداهه نوازى 
است. تمام احوالات از شيوه آموزش 

سنتى گرفته تا شيوه تدريس، 
حاكى  از آن است كه هدف اين بوده 
تا تكنواز يا آوازخوان تربيت شود. 

بنابراين سال ها طول مى كشد تا يك 
تكنواز حقيقى  يا به قول قديمى ها 

يك استاد موسيقى  پرورش پيدا كند
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مطالباتى كه از خودمان داريم
 نه واگنى كه قرار است با نيروى پيش برنده ديگرى به حركت 
ــد و ظرفيت  ــد. او بايد باور كند كه مى تواند كارآفرين باش درآي
اجتماعى و اقتصادى ايجاد كند.در اين شرايط، رويكرد عقلانى و 
اعتدال گرايانه دولت را كه مى تواند براى نسل جوان «اميدآفرين» 
ــد، بايد درواقع تغيير مشى بسيارمهمى نسبت به دو دولت  باش
ــوى جوانان تلقى كرد. اما بايد دانست كه  قبلى و يك گام به س
تثبيت اين گام به ظرفيت سازى بيش از پيش از سوى نسل جوان 
هم نياز دارد. اين گام دولت اگرچه كافى و تمام كننده نيست اما 
مى تواند آنقدر بااهميت تلقى شود كه هر جوان ايرانى را نسبت 
ــلان و خود، با اين سوال مواجه كند كه «اكنون ما بايد  به هم نس
چه گامى را برداريم؟» آيا به لحاظ شخصى توانمندى لازم را براى 
اثرگذارى بهتر و بيشتر در روند پيشرفت كشور كسب كرده ايم؟ 
تا چه حد باور كار گروهى را داريم؟ تا چه حد از نظر ويژگى هاى 
شخصى و اخلاقى براى «ايجاد الگوهاى رفتارى صحيح منطبق 
با اخلاق و مقتضيات زمانى، مكانى و فرهنگ (كشورمان)» خود 
را آماده كرده ايم؟ جايگاه ويژگى هايى چون سختكوشى، وجدان 
كارى، انضباط اجتماعى، وفاى به عهد، علم اندوزى و... در الگوهاى 
ــد آغاز دوره  ــت؟به نظر مى رس ــار فردى و جمعى ما كجاس رفت
فعاليت دولت جديد در ايران فرصت مناسبى باشد كه همزمان با 
فاصله گرفتن از ارايه آمارهاى نادرست، سقوط اخلاقى در سطوح 
مختلف، بى انضباطى و قانون گريزى كه در دولت پيشين تا حدود 
ــاهد آنها بوده ايم و... به عنوان يك جوان ايرانى كه بايد  زيادى ش
يك قشر پيشتاز اجتماعى باشد، «راستگويى و درستكارى» را قبل 
از دولت در خود جست وجو كنيم و نظم پذيرى، مشاركت پذيرى 
خلاقانه و مسوولانه فكركردن و اقدام كردن را در امور اجتماعى، 
ــته، قبل از هر نهاد يا شخص  اقتصادى و فرهنگى بيش از گذش
ديگرى از خودمان مطالبه كنيم؛ آنگاه است كه مى توانيم همزمان 
ــت بر اصول اخلاقى پايبند  ــا روى كار آمدن دولتى كه قرار اس ب
ــه جهانيان تصميم بگيرد  ــه عقلانيت و احترام ب ــد و بر پاي باش
ــور و تحقق شعارها و  ــرايط كش و رفتار كند، به تغيير عينى ش
وعده هاى رييس جمهور درباره جوانان هم بيشتر اميدوار باشيم.

شايد اين انتظار زيادى از نسل جوان ايران نباشد كه همان گونه 
كه در استقرار گفتمان و دولت جديد پيشگام و تاثيرگذار بود، در 
نهادينه كردن فرهنگ عقلانيت، اعتدال و طرح صحيح مطالبات 

هم الگو و فرهنگ ساز باشد.

اولويت هايى براى «نهادعلمى» 
... آزادى عمل، امنيت شغلى و فرصت هاى برابر دانشگاهى 
ــود، اراده بدون توجه به بنيان هاى فلسفى و الزامات  محدود ش
ــاير انوع دانش ها،  ــناختى دانش علمى و تمايز آن با س روش ش
ــايه افكند و همچنين ارزش ها و فرصت هاى  ــگاه ها س بر دانش
دانشگاهى برپايه ارزش هاى سياسى نه برمبناى معيارهاى علمى 
ــود، توسعه دانش علمى با مانع مواجه مى شود. به باور  توزيع ش
نگارنده، وزير جديد بايد توسعه دانش علمى را در اولويت كارى 
ــود قرار دهد. وزير نبايد در تغيير مديريت ها عجله كند. بايد  خ
مديران لايق ابقا شوند. نظام دانشگاهى نيازمند تعامل و اعتدال 
است. سوال اصلى وزير بايد اين باشد كه «دانشگاه ها بايد چگونه 
اداره شوند». اين سوال در مقابل سوال «چه كسى بايد مديريت 
ــخ به سوال اول بايد ضوابط مديريت  كند»، قرار دارد. براى پاس
دانشگاه ها و ضوابط ارتقاى اعضاى هيات علمى و پذيرش استاد 
و دانشجو اصلاح شود. ترتيبات نهادى دموكراتيك تعريف شود، 
به طورى كه انتخاب مديران دانشگاه ها، دانشكده ها و گروه ها، به 
اعضاى هيات علمى واگذار شود، اعضاى هيات علمى هركسى 
را انتخاب كردند، همه بايد مديريت فرد منتخب را بپذيرند. اين 
فرد ممكن است داراى گرايش سياسى متفاوت از وزير باشد. در 
اينجا چگونگى مديريت مهم است نه شخصى كه بايد مديريت 
ــگاه ها آغاز  ــى از دانش كند. بايد قاعده بازى و تمرين دموكراس
شود. خرد جمعى جايگزين سياست هاى غيرعلمى شود. فرآيند 
ارتقاى استادان مبتنى بر معيارها و شايستگى هاى علمى باشد، 
نظام كنكور اصلاح و پذيرش دانشجويان دكترا با استانداردهاى 
ــود.  ــگاه انجام ش ــى هر دانش ــط گروه هاى آموزش علمى توس
ــگاه ها ضرورى است. وزارت علوم بايد تنها  تمركززدايى از دانش
در سياستگذارى هاى كلان دانشگاهى دخالت كند و وظيفه آن 
نظارت و صيانت از استقلال و آزادى هاى دانشگاهى باشد. هيچ 
ــه يا نهادى نبايد حق تصميم گيرى درخصوص جذب  وزارتخان
هيات علمى داشته باشد. هركسى شرايط علمى لازم براى استاد 
شدن را داشته باشد، حق شهروندى اوست كه امكان دستيابى 
ــغلى را داشته باشد. دستيابى به فرصت هاى  به اين فرصت ش
آموزش عالى حق شهروندى هر ايرانى است. توزيع، سهميه بندى 
ــيتى با عدالت و عقلانيت دانشگاهى ناسازگار  و تفكيك جنس
ــگاه در  ــت. اولويت دوم بايد معطوف به ارتقاى جايگاه دانش اس
ــد. فضاى بسته دانشگاه ها و نگاه غيرعلمى به  نظام جهانى باش
حوزه هاى دانشگاهى مانع تبادل دانش علمى با ملت هاى ديگر 
ــود. دانش علمى محصول تلاش هاى دانشمندان در پرتو  مى ش
ــت. بايد شرايط لازم براى  گفت وگو و بحث انتقادى متقابل اس
ــود. به طورى كه  ــگاه هاى معتبر جهان فراهم ش تعامل با دانش
استادان دانشگاه هاى كشورهاى ديگر براى فرصت مطالعاتى به 
ــجو و استاد انجام شود. اولويت سوم  ايران بيايند و تبادل دانش
بايد معطوف به ارتقاى كيفى دانشگاه ها باشد. تا آنجايى كه من 
اطلاع دارم دكتر ميلى منفرد سابقه مديريتى در حوزه هاى اصلى 
وزارت علوم دارد. از امور دانشجويى گرفته تا حوزه علم و فناورى. 
ــابقه علمى و شناخت عالمانه ايشان شايد بتوان  با توجه به س
گفت دكتر ميلى منفرد يكى از موفق ترين افراد علمى و اجرايى 
ــور را راهبرى كند.  ــت كه مى تواند حوزه علم و فناورى كش اس
دكتر ميلى منفرد در زمان جنگ نيز زحمات زيادى براى تقويت 
بنيه علمى و آموزشى دانشجويان رزمنده كشيده  است. وزارت 
ــرايط موجود انتخاب دكتر  ــت، در ش علوم يك نهاد علمى اس
ــب است چون او يك فرد  ميلى منفرد براى اين وزارتخانه مناس
علمى است تا سياسى. او ويژگى هاى يك مدير خوب و معتدل 
و در عين حال دلسوز را با هم دارد و مى تواند مشكلات اساسى 
حوزه آموزش عالى را حل كند. البته اولويت هاى وزير جديد بايد 
ــعه دانش علمى همراه باشد. دستيابى به اين اولويت ها  با توس
ــاى متكثر در انتخاب  ــناختن عقلانيت ه نيازمند به رسميت  ش
معاونان كارآمد و مشاوران باتجربه است. معتقدم رويكرد انتقادى 
در باب مسايل اجتماعى - سياسى به اجتناب از خطاهاى بزرگ 
و چاره انديشى در باب سياست هاى اجرايى براى حكمرانى خوب 

و حل مسايل منجر خواهد شد. 

ادامه از صفحه اول


